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620 پیغام عشق قسمت زهرا از تهران   

 سلام به استاد مهربان و دوستان گنج حضور 

 885برنامه   2500از غزل ی برداشت

 2500 شمارةشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 ؟ یگردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نم  یافسرد  چه

 ؟ یگردی که جز بر غم نم  ی نحوسمَ تو فکر   مگر

 م یریگی م  ت یکه از آن هو  ییما فکرها  کهایناست اشاره شده و    شیافتادن او در فکرها  ریغزل به مشکل انسان که گ  ن یا  در

. ذهن ما در هر میهم درد بده  گرانیو به د  میشو  جاناتیدچار ه  شودی و باعت م   نندیآفریما غم م  یبرا  هانو آ  میستین

که    م یبست  مانیروز الست ما با خدا پ   ی ول  میاافسرده   م یدر ذهن باش  ی وقت  تامقصر و ملامت کردن اوست و    دنبال اتفاق به 

  نجات   ن یا  ی ول   مینبود  بندیو به عهدمان با خدا پا  میاافتاده   ر یاست که در فکر گ  ن یما ا  ی و تمام افسردگ   میاز جنس او هست

 .کندی م  همراه ماست و ما را اداره شهیاز جنس خدا بودن هم ی عنیدهنده و شفابخش 

 م یرا در راه خدا بده  دهیهمان  یو جان توهم   میو از نجات دهنده درونمان استفاده کن  میکن  ییگشادر اطراف اتفاقات فضا   اگر

  ی و در جسم خاک  ندیآی م   یگریپس از د  ی ک ی  ده یهمان  ،ی. فکرهامیشو ی خلاص م   ی شده از جان ذهن  دیتول  ی از افسردگ 

بهتر    شتریهرچه ب  دنبال به   یاز هر مطبخ   ذهنیمن  و توجه و پروار کردن    دییأت  یغذا  دنبال به که    میشوی م   یهمانند موش 

  ست ین  یراه نجات   چی. در ذهن همیها شوو توجه گرفتن از آدم  زهایگرفتن از چ  یزندگ  یگدا  شودی باعث م  کار  نی. امیرویم

  ست ی اذهن مثل حلقه   یو سروصدا  م،یدهی م   و نظر و شرح  میکنی و ملامت م  میسازی من م  م،یکه با اتفاقات کار دار  یو تا وقت

  شود ی ما باز نم  ی و جذبه خدا به رو  تیو در عنا  میشوی م  دیکار ما دشمن کل  نیو با ا   میبر در خدا که چون در ذهنمان من دار

  دهشگشوده   یچون درمان در فضا  م،یشوی م  ترلحظه خسته به و ما لحظه   کندی رفتن مسائل را حل نم  گریبه فکر د  یاز فکر

  ی سَر  قضا  یاتفاق، فدا  رفتنیوشرط پذدیقی که نظر و سَر  خود را با سکوت ذهن و ب   شودی شامل حال  ما م  ی است و وقت



   

  

 

620 پیغام عشق قسمت زهرا از تهران   

به مقام  میکن  ی اله از ذهن پس بگ  تش یهو  یاریکه هش  میبرس  ی تا  بنو  ی ذهن خال   رد، یرا  و    سدی شود تا خدا به ذهن ما 

 .ندیافریما ب ق یازطر

و ذهن را ساکت    م یعقل شو  نیما را گرفته و اگر منکر ا  ق یازطر  ی شدن زندگ  ده ید  ی است که جلو  یما مثل ابر  دهیهمان  علم 

  شود ی ما م   رونی و عشق و وحدت و دم خداوند باعث درست شدن درون و ب  دهدی ما را به ما نشان م  یرادهایخدا ا  م،یکن

  گران یتو د  یخوب دهد و از بو  یگلستان شود و بو  رونت یو درون و ب  یی آدر  ی که از افسردگ   ی اگر بخواه  د یگوی مولانا م

 .کن عشق رفتار خردمندانه داشتن را فعال  نهیاز زم  ،یبهره ببرند دو چشمه عشق و خرد در درونت دار

 هان مانند آ  ی توان ی بگرد و اگر نم   دهیبه حضور رس  یها. تو حول انسان دی را در عرفا ند  ت ییکه جنس خدا  ی هست  س یابل  مگر

  ی درست و امور خودت را به   یذهنت را ساکت کن   هان با آ  ینینشاز هم  یتوان ی تا خانه خدا باشد، لااقل م   یکن  یدلت را خال 

 .داشته باشند   یات آرامش و شادتا خودت و خانواده یاداره کن 

تشکر زهرا هستم از تهران با



 

 

 

620قسمت پیغام عشق   آقا فرشاد از خوزستان 

 سلام خدمت همه دوستان 

 چه؟   یعنی م،ینده  تیتوجه و اهم دهد،ی که ذهنمان نشان م  یزیبه آن چ مییگوی م کهاین

  شهیهم  تواندی چقدر خوب است که حالمان م   مییگوی لحظه ذهنمان ساکت است و حالمان خوب است و با خود م   نیا

 :دیگوی و م زندی بر چشم ما م  نکیو ع دیآی در ذهن ما م  یفکر ک ی دفعه ک یصورت باشد؛  نیبه هم

 .یدرآمد ندار  ،یهنوز کار ندار تو

 .یهنوز درَستَ تمام نشده و مدرک را نگرفت  تو

 .شودی فلان رابطه دارد خراب م   ایشروع نشده  ایرابطه هنوز تمام نشده  فلان 

 .یهنوز ازدواج نکرد تو

 .یفلان مسئله و مانع را دار  تو

 .مانع تو هستند کانت ینزد

را    هانهستند، اگر ما آ  یذهنمن  ندهیفکرها نما  نی. اشودی فکرها بد م  نیحال ما خوب بود، با ا  کهی درحال  بیترتنیبد

و از جنس    شودی و حال ما بد م  ندیآی صورت به مرکز ما م نیدرا  م،یکن  یسازو با فکر پشت فکر سبب   میریبگ  یجد

 .میشوی م یذهنمن

چ  مییگوی م   کهاین ا  یزیبه  ذهن  م   نیکه  نشان  نکن  دهدی لحظه  از س  نیا  میبدان  کهاین  یعنی  م،یتوجه    ستم یفکرها 

. دهندی را به ما نشان م   ی دگ یفکرها موضوع همان  نیو درواقع ا  میدار  ی دگ یعلت است که ما همان  ن یاست و به ا  یذهنمن

و آن را جدا از خودمان    میستیما ن  یذهنفکر  من   نیکه ا  مینو درک ک  میباش  اریاست که هش  ن یکه مهم است ا  یزیچ

 .میو فضا را باز کن میرینگ  یرا جد هانآ دیاست و ما با ی رواقعیفکرها کاملاً توهم و غ نی. امیبدان
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  ی و زندگ   میتا ما فضا را باز کن  ندیآیفکرها م  نیو ا  میدار  یدگیچون ما همان  ند،یآی ما م   یمرتب برا  هانک یفکرها و ع  نیا

درد و    چ یه یکه زندگ مینگه دار مانیاریهش  در .میو مرتب فضا را باز کن  میصبر کن دیبا نیما کار کند، بنابرا ی بتواند رو

 .است انیدر م یذهنمن  ی پا ی عن ی میستیلحظه شاد ن نی اگر در ا نیاست، بنابرا یاش شاد ندارد و همه  ی غم

  م یشوی . از صبح که بلند مکندی و مسئله درست م  زندی بر چشم ما م  یدگ یهمان  نکیمدام ع  کند،ی ما را ول نم  یذهنمن

ناراحت شود و    ی نکند فلان  ، یحرف را زد  ن یا  شب ی چرا د  ؟ یدیچرا کم خواب  ؟ یدیخواب  اد ی: چرا زدیگوی م  کندی شروع م

فقط   هانیا یهمه کهی . درحالکندی و حال ما را بد م کندی به مانع و مسئله م لیصورت مشکلات و کارها را تبد نیبه هم

فکرها و    ن یا  .شود ی حالمان بد م  م،یو مرکزمان قرار داد  میگرفت  یو ما چون جد   دهدی فکر است که ذهن نشان م  کی

ک ی. مثلاً حالمان خوب است،  ندازیکه موضوع فکر است را ب  ی دگی که آن همان  دهندی م  غامیبه ما پ   یذهنمن  یهانک یع

فکر به ما درد    نی. اشودی حالمان بد م  عی فکر سر  نیمرا ترک کرد و رفت؟ و با ا  یکه چرا فلان   دیآی فکر م   کی   دفعه

 .کن رونیرا از مرکزت ب خصاست که آن ش  نیدرد ا غامیو پ  دهدیم

را کوچک    گرانیو حسادت کن، ملامت کن، د  سه ی: خودت را نشان بده، مقادیگوی لحظه ذهن م  نیدر ا  کهاین   نیبنابرا

هزاران    ی است. ما اگر حت  یذهنمن   ستم ی همه از س  هانیبعداً«، ا  ی: »کار را بگذار برا دیگوی مثلاً م   ایکن و انتقاد کن و  

باش  یبدبخت  ب   کی   م،یداشته  ا  میردا  تینهای قدرت  آن  پذ  نیو  با  ما  تمام    رش یلحظه است، که  از  باز کردن فضا،  و 

 .میشوی جدا م دهدی که ذهن نشان م  ییزهایچ

 ۳۳۴0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاتن نه   نیما ا میبدانست ما

 میایزی م  زدانیتن، به  ی  ورَا از

 تشکر  با

فرشاد از خوزستان 



 

 

 

620قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 به نام خدا 

 با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار 

 ۴80  شمارةغزل   8۹5برنامه  

 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 تو نیست  وَلای  جزه بآنکه در این دل  حق   به  

 تو نیست   کاو ز اولیای  ، او نشوم لی   وَ

ها همانیده شده، ولی  و یاور خود را آفلین  چین ست که با نقطه طلبد؛ اما دیریمعبودا، خداوندا، دل جای توست و تو را می 

 .ایجاد درد از این خواب بیدار گشته  قرار داده، اما دراثر 

 550مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند رده بیرون می چون ز زنده مُ

 دنَتَمرگی می  زنده سوی  نفس  

اقامت طولانی در ذهن، درد ایجاد خواهد کرد، تا متوجه شویم که باید از این حالت چسبندگی و لزج افکار و چسبیدن  

های به بارآورده، ویرانگر  ه حال و استمرار در این مهم، رها شد و درواقع ذهن، خود با خرابی به چیزها، با حضور در لحظ 

درمان باید رفت و ولی ، پیشوا و قبله را مرکز عدم قرار داد و پاسبان این    دنبال به خود است، پس با دیدن علامت درد،  

 .بیداری شد
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 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 تو نیست  اگر فدای    ،غممباد جانم بی 

 تو نیست  مباد چشمم روشن، اگر سقای 

نوشد و جهان و  پاشد؛ خود از چشمه عدم می می ها را خاک بر سر  شود و غم همانیدگی غم میجان زنده به زندگی، بی 

 .نوشاندجهانیان را نیز می 

 8 شمارة ، غزل غزلیاتدیوان  حافظ،  

 ساقیا برخیز و درده جام را 

 خاک برسر کن غم ایام را 

 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 تو است  وفا مباد امیدم اگر به غیر 

 تو نیست  اگر برای  ،خراب باد وجودم

آوردن است؛ با هر لحظه خالی کردن    جادم با حضور در لحظه حال و خاموش کردن ذهن، به به وفا، پیمان اَلَست را، دم 

 .ها بر در منتظرمرکز از غیر و در شکستن این عهد خرابی 

 682 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 یکی لحظه از او دوری نباید

 ها فزایددوری خرابی  آن کز
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 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 است؟  وَتُ  کدام حسُن و جمالی که آن نه عکس  

 تو نیست؟  کدام شاه و امیری که او گدای 

 ۱۱۱ شمارة ، غزل غزلیاتدیوان  حافظ،  

 این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 

 یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد 

نیازی نشان از اتصال به منبع برکت و فراوانی و از چشمه کَرَّمنا و کوثر  هر بی هر زیبایی نشانی از جمال خداوند است و 

 .زندگی نوشیدن

 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 دشمنان گردد  رضا مده که دلم کام 

 تو نیست  من بجز رضای  دل  ببین که کام 

 !و چه مقامی نزد خداوند بالاتر از مقام رضا و تسلیم

 ۹۱6مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ترخوب ل توک نیست کسبی از 

 ؟ترخود محبوب ،چیست از تسلیم
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پایان   های بی شود و انسان قربانی ذهن و اسیر غم با عدم مراقبت بر لحظه حال، هشیاری توسط دیو ذهن بلعیده می 

ها چشانده و هر دلی طالب  با خویش را، به انسان که خداوند مهربان حلاوت یاد و انس  مقدار؛ حال آن های بیهمانیدگی 

 .کندجو می وها جستچین اوست؛ گرچه مطلوب را به اشتباه در نقطه 

 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 گذشت  توبی قضا نتانم کردن، دمی که 

 تو نیست  که مقدور جز قضای  ؟ولی چه چاره

گذرانده و چه غم بزرگی که بی یاد دوست، با انبوهی از تعلقات دنیایی، نَرد عشق  ها  عمر را به شتاب در غم همانیدگی 

 .امباخته و باد به دست، در خسران و نابودی، سرمایه عمر را هدر داده 

 ۴55 شمارة حافظ، دیوان غزلیات، غرل 

 حاصلی و بوالهوسی عمر بگذشت به بی 

 م ده که به پیری برسی اای پسر جام می 

چه گذشت تا از انبوه درد ایجاد شده از این خواب گران برخیزم و با غنیمت  فکان و آن تسلیم فرمان قضا و کن و حال  

 .شمردن و شکر این بیداری، باقی حیات درَیابم

 8۴ شمارة ، غزل غزلیاتدیوان  حافظ،  

 عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم    وقت 

 صُراحی و جام رفت    حضوربی عمری که  
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 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 لرزی؟دلا بباز  تو جان را، بر او چه می 

 تو نیست؟   بر او ملرز، فدا کن چه شد؟ خدای 

چنان حیران و سرگردان، در برزخ آگاهی ذهنی و تسلیمی نصفه  گذرد و  هموفایی به عهد الست می عمر با شتاب، در بی 

همه تردد و دودلی و فقط دانستن و عمل نکردن چه سود؛ که زندگی قربانی  این  !امروز و فردا کردنو نیمه و منافقی و  

ها چون ابر از کنارت  خواهد تا چون ابراهیم، خلیل و دوست و یار وفادارش شوی و چه تضمینی که فرصت اسماعیل را می 

 !نگذرند و در تأخیر این بیداری، شرمسار و پشیمان نشوی؟

  البلاغه:نهج 

 »کالفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَه زوا فُرصََ الخیَ ر«

 .«های خیر را دریابیدگذرند، فرصت ها، مانند گذشتن ابر می فرصت»

 ۳۳6 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 خرابات ای پیر   ،بده یک جام

 آفات أخیر تَّالکه فی  ، مگو فردا

 ۴80 شمارةمولوی، دیوان شمس، غزل  

 ملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزند 

 تو نیست   تو که تو را دشمنی ورای  به جان 
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داشتن مرکز مملو از همانیدگی، به خود و دیگران آسیب زده و ارتعاش این درد، دیگران را نیز به مقاومت کشانده؛  با نگه 

و راه تسلیم را    ناظر افکار خود نبودن و در افکار گم شدن، پوسته ذهن را ضخیم دم آن،  به با لجاجت ذهن، قضاوت دم

تر  حقیقت چه کسی از من، به خود من دشمن ها عمل نکردن، به  سخت و دشوار کرده و با دانستن تمام این ابیات و بدان

 !تر است؟و کُشنده 

برم و از او یاری یت خداوند نیست؛ پس به او پناه می ای از شر این ذهن لجوج و مقاوم، به فضای گشوده و حماو چاره 

 :جویممی

 « بسم الله الرحمن الرحیم»

 «به نام خداوند بخشنده و مهربان»

 «(۱قُلْ أَعوُذُ ب ربَِّ النَّاس  )»

 «جویم به پروردگار آدمیانبگو من پناه مى »

 « (2) مَل ک  النَّاس »

 «پادشاه آدمیان»

 « (۳) إ لَه  النَّاس »

 « یکتا معبود آدمیان»

 «(۴)  م نْ شَرِّ الْوَسْواَس  الْخنََّاس »

 « گر آشکار شونده و بسیار نهان شوندهاز شر آن وسوسه »
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 « (5)  الَّذ ی یُوَسْو سُ ف ی صُدوُر  النَّاس »

 « کندگری که در دل مردمان وسوسه می وسوسه »

  «(6)  م نَ الْج نَّة  وَالنَّاس »

 «گر از جنس جن یا از نوع انسانوسوسه چه آن »

 ذهنی.   هایذهنی خودم که بر خودم پوشیده است و چه دیگر من یعنی چه من 

 والسلام 

             سرور از شیراز
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 به نام خدا 

 .کند داریتا ما را از خواب ذهن ب دهدی شو موما را شست  ةپر قدرت مرکز آلود   یمولانا مثل موج  اتیاب

 ۱۷۳6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و ک راهت پاک شو  نیدل از ک یا

 مد خوان، چالاک شو اَلحَْ ، نگهانآو

تا به آرامش و    میو رنجش و خشممان را ببخش  نهیو ک  میفضا باز کن  ی کم   میستیاما حاضر ن  مییگوی زبان الحَمدالله م  به

 .و رنجاندن عادت دارد دنیاست و به رنج  نهیک یرو نهیک دنیمعتاد به کوب یذهن. من میبرس دیآی که از عدم م یشاد

 2۴۹۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ما  در رخت   زندی آتش م خشمش

 بلا  ش  یپ  شودی ا سپر م   مشح لْ

لحظه را به کاممان    نیریو بخت ش  سوزاند ی است که رخت جسم ما را م   یذهنمن  یهاجانیه  نیتراز مخرب  ی کی  خشم 

 .میروزگار عبور کن یهای و از سخت میتا از بلاها دور باش  میمجهز کن یخود را به س پَر  یی. با ح لم و فضاگشاکندی تلخ م

 ۹۴5 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 پوسد ی م دیپر و بال  ام  یکاهل به 

 ؟ دییدگر چه را شا ،زدیو بال بر  پر  چو 

دارد. اگر پر و بال عشق نباشد    ی پر و بال تنبل و کاهل  کندی عمل م   یدیو تقل  دهیپوس  یچون بر اساس فکرها  ذهنیمن 

 .میکنَی جان م های دگیهمان نیزم یچنان روو هم میشوی عدم نم  سوی  به پرواز  ة ستیو شا می ابیی نم  راه آسمان درون را 
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 558 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر دانر زَپُ  بد ناخن   فکرت 

 جان  ی رو ق تعم در  خراشد یم

فکرها سکوت است،    نیفرق دارد، فاصله ب  دیآی حضور م   یبا تفکر خلاقانه که از فضا  یذهنمن  ة دیدار و پوسمن   یفکرها

و    کندی پر از زهر به اعماق جانمان نفوذ م   ی فکرها مثل ناخن   ن یا  م،ی پوشانی سکوت درون را م  ی با تندتند فکر کردن رو

 .خراشدی روحمان را م

 2۳۳۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سازد مرا ب هْ  ،چ یندارم ه خود 

 صد عنَا   نیدارم است ا  ز  وهَم  که

 ی سخت  :عنَا*

به    ایخدا را  نکن زذهنیمن  ما  واگذار  داشتن همان  رایمان  تو هم  به هزاران سخت  مانی زندگ  های دگ یدر  و    ی تلف شده 

و از چاه دردها بالا    میبه آن چنگ بزن  میو تسل   ییتا ما با فضاگشا  ندازیبرا    یو طناب عروة الوثق   ری. دستمان را بگمیافتاد

 .مییایب

 ۱۱۷0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و مشو غ ر ه به علمش، عهد جُ  تو

 او  عهدش مغز    ،و  قشرستچون   علم 

 پوسته  : قشر*
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 مغرور  :غ ر ه*

  ی بر رو   یاپوسته  زه،یو بحث و ست  ییدانا   یکه به آن مغرور شده و با ادعا  ی علم  ست،ی علم کتاب  ة تشن  ذهنیمن    عقل

  شود ی به مرکز ما الهام م  یاواسطه   چیه ی ب   یی در فضاگشا  یبکشد، اما خرد اله   ست ی که عهد ما به زندگ  یهشیارمغز  

 .بخشدی م تیفیو بودنمان را ک

 ۳250 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست  ی  هست چو از  ا ام  ش، ین زخم 

 باشد، نگردد درد سُست   یقو غم

مثل: پول، همسر، شغل، مقام    هان و از آ  سازد ی م  ی و هست  شودی م  دهیها همانها و جسم ذهن با آدم   ة در تل  تینهای ب  روح

اگر فضا    ی ول کندی م  تریما را قو یو دردها زندی م  ش یمثل مار به ما ن ی دگ ی. هر همانخواهدی م  ی مکان و زمان زندگ ا یو 

 .دهدی و به ما جان تازه م   شود ی م   ختهیبه چهار بعد ما ر  یزندگ ت، قدرت و عقل  یامن  ت،ی: هدایچهار برکت زندگ   میباز کن

 ۴2۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ، که تو خود کاشتبر خود ن هْ رمجُ

 ی حق کن آشت  جزا و عدل   با

  ی دگیجرم و گناه همان  ذهنیمن اما با    میکنی بعد همان را د رو م  ةلحظ  م،یکاری لحظه م   نیماست که بر ماست، هرچه ا  از

 .میکنی قهر م ی و با زندگ میکنی به عدالت خدا شک م ی حت م،یگردی م  رونیمقصر در ب دنبال به و  میریگی را به عهده نم 

 ۳۱۹2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان، جان را شناس  ، از راه  شو و   جان

 اس یق شو، نه فرزند    نشیب ار ی
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و فضا باز    شود ی فقط ناظر م  کند،ی نم   سهیمقا  گران یجان خود را با د  کند،ی زنده به حضور، قضاوت و مقاومت نم  انسان 

 .آورد ی به ارتعاش در م گرانیرا در د یجان زندگ  ییو فضاگشا  نیقر ق یانسان زنده به حضور ازطر کند،یم

 8۳6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو استغفار کن  ،ینیغم ب  چونکه

 ، کار کنخالق آمد  به امر  غم

موقع    نیدر ا  م؟ یکنی خدا را جذب نم   تی و چرا عنا  میهست  دهیکه ما در کجاها گرفتار و همان  دهندی م  غامیبه ما پ  هاغم

اتفاق لحظه که به امر خدا آمده است از قدرت و خرد    رش یو با پذ  میمرکزمان را عدم کن  ش، یو ستا  ی با عذرخواه   دیبا

 .میاستفاده کن ی زندگ

 20۳۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کمتر شود  ات ی کن تا سنگ جهد

 تو انورَ شود   سنگ   ، یبه لعل تا

و حسرت را    نه یرنجش و ک  یهاتا وزنه   میکوشش کن  دیبا  رودی است بالا نم  نیسنگ  ی ما مثل بالُن است، تا وقت  جسم

  ی و تابش نور عدم سنگ  شود ی م   عیدرون ما وس  ی با صبر فضا  م،یما بالا رود، عجله نکن  یهشیار  ، یو با سبکبال   میندازیب

 .کندی م فیدل ما را نرم و لط

 20۴0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاد و در عنَاکن اندر ج  صبر

 بقا اندر فنا نیبی به دَم م دَم

 ی سخت  :عنَا*
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که قدرت عدم    میپس شکر کن  میرسی نم  مانی وجود  قتیبه حق  میرا طلب نکن  دیکل  نیاست و تا ا  شیگشا  دیکل  صبر

خود    ی به اصل و جاودانگ   میستیچه که نآن   یی چون با شناسا  مینترس  های دگیاز دست دادن همان  یپشت ماست و برا

 .میرسیم

 20۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی گر کس کَنی ن خاک م کَچَهْ   همچو

 ی رَس  ی که در آب ، یخاک تن  نیز

خود، مثل    ی. با کار کردن روهاستی دگی و انداختن همان  میقدرت در تسل  ست،یدست آوردن پول و مقام ندر به   قدرت

درونمان    ی خرد و فراوان  ة تا به چشم  میزیبر   رون یرا ب  های دگیخاک همان  دیما هم با  زد،یری م  رونیها را بکه خاک   یکنَچاه

 .میوصل شو

 20۴6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن مباش  به گوش   ، تو نکُیم کار

 تراش ی را م چهَْ اندک خاک    اندک

تا ما را از راه درست منحرف کند. ما    میگوش نده  یذهنمن  یهاو به حرف  میخود دست نکش  یاز کار کردن رو  یالحظه 

درون    ة را از چشم  ات یآب ح  یی با فضاگشا  دیو با  دهندی نم   ی به ما زندگ   های دگیکه همان  میفهمی و م  میکنی م  رییکم تغکم

 .میبکش رون یخودمان ب

 20۴۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زندی م و کآن در هر آن  ةحلق 

 کند  رون یب یاو دولت سَر بهر 
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خداوند    م،یبری عدم پناه م   ی کبختیبه ن  زیو با صبر و شکر و پره  میزنی درگاه خدا را م   ةحلق   یعن ی  میکنی فضا باز م   ی وقت

 .بخشدی را به ما م  یو سر زندگ  خردی بهشت م   یرا به بها یذهنسر من 

 ۱822 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خراش ی و م   تراشی م ،رَه نیاندر

 فارغ مباش  ی ، دمَر دَم آخ  تا

قدر ما  خنَ اس آن   یذهنمن   رایز  میخود دست نکش  یاز کار کردن رو  یاانسان، لحظه   ی وجود  قتیبه حق  دنیراه رس  در

 یهاله یپس تا دَم مرگمان فارغ از ح  م،یو حضور عدم را بچش  یطعم آزاد   میتا نتوان  کندیمشغول م  های دگیرا با همان

 .مینباش  یذهنمن  طانیش

  ی متعهد و گرام  ارانیساز گنج حضور و همانسان  ةسپاس از برنام با

از کرج  باید
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          سلام بر پدر معنوی استاد شهبازی و همراهان گنج حضور

    8۷۴نامه گرفته از بر بر         

 دانم بیماری می 

می من دانم بیماری  میبیماری  بیماری  خداوند  است.  من ذهنی  در  است.  کل  خرد  ندارد  براساس  دانم  ذهنی 

ایم و آن دربرابر  ایم یک عقل جزوی پیدا کرده ها در جهان علت و اسباب و تقلید، دانش ذهنی اندوخته شدگی شرطی 

                  بریم.می کاره قضاوت خود در مخالفت با او بعقل کل زندگی و با  

ذهنی  دانم منکنیم از بیماری میکنیم و دربرابر آن مقاومت می که اتفاق این لحظه را قضاوت می دانم اینبیماری می

و    دانم داریم قضاوت بیماری می   آیند ذهن است و ما با آن موافق هستیم باز براساس  است. حتی جایی که اتفاق خوش 

 کنیم. مقاومت می 

           کند.دانم ریشه قضاوت و مقاومت ما است و درد ایجاد می بیماری می 

ذهنی  دانم من کند. اتفاق این لحظه بازی زندگی است و جدی نیست اما با می بانی اتفاق این لحظه می دانم ما را قر می

کنیم. دردهایی نظیر خشم،  ذهنی را تجربه می جاهلانه من جای طرب و شادی زندگی دردهای  و به  شویمبانی آن می ما قر

 رنجش و غیره. 

کنیم و دانیم وقتی دانستن را به زندگی واگذار می ترین فرصت رشد برای ما وقتی است که نمی دانم بزرگ بیماری می 

آموزد و فضای درونمان  می ذهنی در کار باشد زندگی از علم خود به ما  دانم من دهیم خرد زندگی بدون دخالت می اجازه می 

 بخشد. را وسعت می 

 باد با تشکر پروین از مها          



 

 

 

620قسمت پیغام عشق   

تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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